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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف  711-2ف  711علیهم السلام)بیت  ظنّ به خدا و اهل مبحث اعتماد و حسن

در هر  ما معمولاً کنم.میاشاره  که به ذهنم آمد اینکته یم،وشاز اینکه وارد بحث کتاب مصباح قبل 

ر کرد که این نباید تصوّود، شتکرار می های گوناگونبحث به زبان ایچند هفته ویمبحثی که وارد ش

این  ؛لاًاوّ سه باره؟ ما مسأله را فهمیدیم چرا دوباره ون است. نباید بگوییم تکرار نوعی وقت تلف کرد

خود قرآن کریم را نگاه کنید، یک  .است ت شدههای آسمانی هم از آن تبعیّسبکی است که در کتاب

ر کرد که این نباید تصوّ ند.کبارها و بارها و بارها تکرار می های مختلف،صورت ها ومطلب را به زبان

برخی از آیات در قرآن بارها و بارها تکرار  .دلغو راه ندار در کلام الهی .است کردن تکرار لغو و وقت تلف

ود. ش تکرار می خیلی 1«فبَِاَیِّ آلاءِ ربَِّكُما تُكَذِّبانِ »یآیه ی الرّحمنه مثل سورهی در یک سورحتّ .ودشمی

گویند؛  می این روش سخن گفتن تصریف به .است ظ مختلفاو یا تکرار با الف این تکرارها با عین لفظ

تر فهمیده شدن پیام آن مسأله و نفوذ به عمیق ،تکرار و نبازگو کرد های مختلف مطلب رازبانبه 

 انسان به مطلبیل اوّ کند.کمک می انسان عمق جان راه یافتن بهتر و های عمیقبه لایهکردن حقیقت 

ه است. لیّاین آشنایی اوّد که بینای میدر نوشته د به گوش و چشمش آشناست؛ مثلاًکنبرخورد می

الزاماً به این معنا نیست که فهم عمیق و درستی از این مطلب هم  اامّاست؛  ه گام نخستینلیّآشنایی اوّ

فهم درست و عمیق دست  ر کرد تا بهمکرّی مراجعه تکرار کرد،ل و مّألذا باید تباشد؛  به دست آمده

باید این قدم نهایی نیست، باز  وید،د بگهخوامی را پیدا کردم که این مطلب چهم پیدا کرد. حالا این فه

تصوّر روشنی از آن حالا که  درستی این مطلبنسبت بهباید  انسان عقلدرستی این مطلب پی برد. به
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حالا باید  .متقاعد شود له دارد یا نه،سبت به آن مسأتصدیق عقلی استواری هم ن معلوم نیستا امّ دارد،

باز این هم پایان راه  .مطلب درستی است مطلبی که فهمیدم، ود کهشی مکرّر قانع با مراجعهعقلم 

تدریج به دل به که عقل تصدیق کرده ود امری راشله سبب میو تکرار مسأ های بعدیمراجعه نیست.

ید و نوعی پیوند قلبی بیا ایمان پدیدو  معتقد شودبه آن دل  و بعد از متقاعد شدن عقل، دراه پیدا کن

 ایمان ده مرتبه دارد بنا به برخی از روایات، دی دارد.ایمان هم مراتب متعدّ .ودشبا آن حقیقت برقرار 

از اشاراتی  .دشاکوچک قابل تقسیم ب ءهم شاید به صدها جز گانه آنای از مراتب دهکه تازه هر مرتبه

دریافت کرد. راه یافتن به ایمان هم به معنای تمام  ودشوری میطکه در برخی از روایات هست این

 حالت ثابت روح و جان انسان تا جایی که این باید به مراتب بلندتر ایمان راه پیدا کرد. شدن نیست،

 ایمانید؛ ثبات ایمان راه پیدا کنبه  د؛به مقام اطمینان راه پیدا کنبعد از مقام ایمان یعنی انسان  شود؛

 بلکه ایمان دائماً ها غایب نیست؛ها حاضر و بعضی وقتایمانی که بعضی وقتیست؛ که دیگر متزلزل ن

تکرارها و  .است لازمو تکرار باز هم مراجعه  این هم پایان راه نیست.در قلب انسان است.  حاضر

الیقین عین الیقین، و یقین هم با مراتب خودش علم ودشبه یقین رهنمون می مراجعات بعدی انسان را

د آن نابعد از اینکه دل باور کرد بتو ببیند. ی دل بتواند آن حقیقت راتا انسان به دیده، الیقین وحقّ

 گفت:د، به شهود قلبی راه پیدا کنو  دحقیقت را مشاهده کن

 ی ایمان و مست شدگوشم شنید قصهّ
 

 م آرزوستـدن ایمانـو قسم چشم؟ دیـک 
 

باز هم باید  این هم پایان راه نیست. شهود برسد. الیقین وعینبه آن حقیقت را ببیند، اینکه بتواند 

است راه یافت؛  الیقینیقین که حقّ یهالله به قلّءشاتا ان ،باز هم باید مراجعه مکرر کرد تکرار کرد.

بنابراین تا رسیدن به  .است الیقیناین مقام حقّمصداق آن حقیقت شود که  یعنی خود انسان،

تکرار که بینید می شما در عبادات و بارها باید یک مطلب برای انسان تکرار شود. الیقین بارها حقّ

بارها تکرار  عضی اذکار، اوراد و اعمالب در خود نماز، خوانید.در هر شبانه روز بارها می نماز را هست.

 ه اشاره کردیم،ک تکرار هدفی را اینود. شاذکار تکرار میها، قعودها و قیامها، سجده، هارکوع .ودشمی

روایتی که نقل  به موجب نیست. یک چیز بیشتر ،چون حقیقتد؛ کندنبال میهای مختلف به زبان
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 آن را تکثیر و زیاد ، جاهلانبیشتر نیست علم یک نکته است و 2«اهِلُونَ كَث َّرَهَا الْج  نُ قْطةَ    الْعِلْمُ »: شده

ی این تکرارها برای همه ؛ منتهیرسید آنو باید به  بیشتر نیست یک نکتهحقیقت در واقع  .دکردن

 ن یک نکته است.رسیدن به آ

 دل گفت مرا علم لدنّی هوس است

 گفتم که الف گفت دگر هیچ مگو
 

 تـرس اسـو را دستـر تـن اگـم کـمـتعلی 

 در خانه اگر کس است یک حرف بس است
 

 .الف بود باید به آن یک حرف راه پیدا کرد و آن هم

 لوح دلم جز الف قامت یار نیست بر
 

 چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 
 

های بازگو کردن به زبان اینها هم یهمه .رسید یک چیز بیشتر نیست آن حقیقتی که باید به بنابراین

 هدر دادن د؛ لذا گمان نکنیم این تکرارهان یک نکته راه پیدا کناست، برای اینکه انسان به همامختلف 

چند  لسهج هرو  هستند دگرفتن اصطلاحات و الفاظیا یتشنهفقط ها چون بعضیزمان است؛ 

رشد  کنند کهد و فکر مینوشخوشحال میو ارضا گیرند و یاد می جدید یقاعده اصطلاح، لفظ و

 است؛ ولی لاعاتانباشته شدن ذهن از اصطلاحات و اطّاست؛  ات انسانرشد ذهنیّا آن فقط امّکنند؛  می

آن جز یک نکته  یم یعنی حقیقت معرفت، حسابش چیز دیگری است.آن هست چیزی که ما دنبال

 مَثَلًا كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ »: ن کلمه است که فرمودالاّالله همادر واقع لااله واحده است. یکلمه نیست،

 حقیقت توحید، به وی طیّکلمه از 3«ها كُلَّ حينٍ بإِِذْنِ ربَِّهااكُُلَ   تیالسَّماءِ؛ تُ ؤْ  اَصْلُها ثابِت  وَ فَ رْعُها فِی

بنابراین  .است همان رسیدن به حقیقت توحیدود؛ ولی اصل شمی متفرّع بسیار زیادیها و فروع  شاخه

دائم اصطلاحات بیشتری را برای انباشتن  دهخوا. کسی که میتکرارها بیهوده نیست، مفید استاین 

 هد حقیقت بهخوامی ا کسی کهامّبرای او وقت تلف کردن است؛  این تکرارهادر ذهن به دست بیاورد، 
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تکرار مکرّر یک  تلقین، ست.ا این تکرارها مفید و ضرورید، تر وجودش راه پیدا کنهای عمیقلایه

لاعات اطّ دمدننیا انبیا هم آمدند همین کار را بکنند. است. به یقین برای راه یافتن خویشتن به حقیقت

اِنَّما انَْتَ »: فرمودهای ما را برای ما یادآوری کنند،  مدند دانستهانبیا آ یاد بدهند. ما و معلومات جدید به

و از  دندابه یادآوردن یعنی چیزی که انسان میاست.  به یادآوردنمنحصراً کار تو  ای پیغمبر! 4«مُذكَِّر  

این  .دکنمیو تکرار یادآوری د، دهتذّکر میپیغمبر  .دحالا باید به یادش بیفتاست و  خاطر برده

ها هست و انسان یحقیقتی که در فطرت همه د.کنتر میافشفّها حقیقت را در وجود انسان یادآوری

ن دفینه و گنجینه را است. انبیا ایهای عمیق غفلت دفن شده به فراموشی سپرده شده و در زیر لایه

 خدا پیغمبران را «فَ بَ عَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ واتَ رَإ اِليَْهِمْ انَبِْياءَهُ » :ندفرمود منینامیرالمؤ کشند.بیرون می

 از آنها بطلبند کنند.تا میثاق فطرتشان را ادا  «ليَِسْتَأْدُوهُمْ مِيثاقَ فِطْرَتهِِ » درپی فرستادمبعوث کرد و پی

نعمت فراموش شده را  و «وَ يذُكَِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نعِْمَتِهِ » ادا کنید. که در درون با خدای خود دارید راقی میثا

های عقل و و دفینه 5«الْعُقُولِ   وَ يثُِيرُوا لَهُمْ دَفائِنَ »د رنونها بیاوری کنند و به یاد آیادآهند، دکر تذّبه آنها 

بنابراین تکرار ضروری  بیرون بکشند و استخراج کنند. ه رااعماق وجودشان دفن شد که در ادراک را

تر و یقین ایمان ثابت ،تربازگو کنند تا بلکه ما درک روشن د ونهداند دائم تذکّر نبیا هم آمدها .است

 چون فکر کردم ممکن ؛عرایضم در ابتدای ای بوداشاره این تری نسبت به این حقایق پیدا کنیم. کامل

زودتر  ودشتکرار می های مختلف و به زبان هایی که مفصّل استبعضی از بحثید، از به ذهن بیا است

 .لات سازندگی داردمّویم؛ ولی نه این تأرد ش

 در قبول شدنش شک نکن. اگر خدا  ،عمل خیری که خداوند توفیق انجامش را به تو داد

خودت قبول کنی و تا  داد. کارهایت را بایدخواست قبول کند، توفیق انجامش را نمینمی

 (12:12) شود.خودت قبول نکنی، مقبول  واقع نمی
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اکانه کنیم به شکّشروع میو  دکنگل می ها عرفان مابعضی وقت .است بسیار قشنگی یاین نکته

 کنیم،توبه می قبول شد. دانمیم نمیویگمی نیم،اخونماز می ن.ورد کردن با اعمال و عبادات خودمابرخ

 مقبول واقع شدن ن شک داریم.در اعمال و عباداتما نشد. ی من قبول شد یام توبهداننمییم ویگمی

ر شده عملی که در دین مقرّ . هر عبادت ون اعمال و عباداتر واقع شدن آثّاعمال و عبادات؛ یعنی مؤ

 ود،شق مین سازندگی محقّوقتی آ .دن عمل روی انسان داراست که آ یخاطر یک سازندگی خاصّبه

یم هخوامی چه این عمل مقبول واقع شد. دنویگمیود و شایجاد میدر فرد انجام دهنده ثیر مثبت تأ

مقبول واقع  ،دکنینگاه می انیم تا وقتی شما با تردید و شک به عملتوییم بگهخوامی ؟یمیوبگ

ءظن برخورد سواعمالت با با  .درسینمی د؛ به آن رشد و سازندگیبخشنمی ود؛ یعنی آن اثر راش نمی

 چرا؟گردد، برمی ظن نسبت به خداءبه سو به نحوی ظن نسبت به عمل خودت،ءسو چون چرا؟نکن، 

بدهد.  که خدا امکان عملی شدن آن رامگر این ،اللههیچ عملی قابل انجام نیست، مگر به اذن چون یقیناً

کرد. نقل شده امام نمیت نصیب د توفیق انجام عمل راقبول نکنعمل تو را اگر قرار بود خدای متعال 

 یو صوفیه زهّاد ازای هایام حج هم بود. عدّظاهراً  مسجدالحرام بودند. نی درجوادوران در  کاظم

هم جمع شده  مسجدالحرام دور یگوشه را کرده بودند و نآمده بودند. طوافشا برای حج همان عصر

یکی گفت عجب هوا خوب  عجب خوب موقعی رسیدیم. :گفتمی یکی زدند.حرف می بودند و با هم

انجام  انستیم طوافمان راخلوت بود تو مطافگفت عجب یکی مینشدیم!  تموقع طواف اذیّو بود 

کسی  آخر بیان کرد.را ن شده بود ی که در این عبادت نصیبشاهای مثبتیکی از جنبه هیم! هرکسبد

، انجام دادیم طواف را .ودشقبول واقع اعمال ما م کهولی به شرط این ؛ها درستاین حرف یهمه :گفت

 داشتند عبورو جوان بودند  . امام کاظماین شک گذاشت مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد و روی

سمت جمع بهرا  حضرت روی خود .را شنیدند آخری یجمله و ه گفتگوی اینها شدندمتوجّ ،کردندمی

به شما  د توفیق آمدن و انجام این طواف راخواست قبول کنخدا نمی راگ :و فرمودند برگرداندند

ویید خدا ما را از شهر و کشور خودمان در بگ ؟که شما به خدا داریداست ی ظنّءاین چه سو داد. نمی

د هخوامی ، بعدیمهقشنگ انجام بد ن طوافی راینچه که امکان هم داد چنین ساعتی اینجا آورده،
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که توفیق  عبادتی را گمان باشید.به خدا خوش نسبت به خداست.و بدبینی ن ظءاین سود؟ قبول نکن

 به انجام این عبادترا  ماش ،داز این عبادت بهره ببریخواست اگر نمی، خدا توفیق داد ید،هداد انجام بد

 . شک تو مانع این خاصیتنگذارد در تود بعد هم خاصیتّش را قت بکن، نه اینکه موفّکردموفّق نمی

. قبول کرد خدا توبه کردی یقین کن که. قبول کردخدا یقین کن که . بگذار این شک را کنار .است

 وتوبه کردی بعد تو  ،کنمقبول میتوبه را توبه کنید من  ویدخدا از این طرف بگ است چطور ممکن

به  نسبته است ک یظنّءچه سواین  ام را قبول کرد یا نه؟نم خدا توبهدای نمیویگمی و کنیشک می

أكبر الكبائر »؛ به خداست ظنّءاین سو .یش توبه کردی بزرگتر استگناهی که برا خدا داری؟ این از

به تو احتیاج  ؟ مگر خداظن به خداست. چه بدگمانی به خدا داریدءبزرگترین گناه سو 6«سوءُ الظنِ بالله

مگر  قبول نکرد.او حالا توبه کردی، و  کنمقبول می، توبه کنید یده بود که بگویداز تو ترس مگر داشت؟

د. در کنف نمیتخلّی خود وعده از د ودهخلاف نمی یهرگز خدا وعده ؟دده خلاف می یوعده خدا

خلاف  ی خودش راهرگز وعده 7« وَعْهَهُ لَنْ يُخْلِفَ اللهُ »است:  کید کردهقرآن روی این قضیه چندبار تأ

قبول شد یا ام توبه دانم ا نمیامّویی من توبه کردم؛ گکه می تو داری؟! است یظنّءسوچه این د. کننمی

خاطر آن گناه توبه ی است که بهگناه نه؟ همین شکی که تو داری که قبول شد، گناهش بزرگتر از

از آن است، و گاهی این  بزرگتر گناه شک تو توبه کردی. کردی. حالا خلاف و معصیتی کرده بودی و

لا تَ يْأسوا مِنْ رَوْحِ الِله »است.  ویژگی کافران سو یأ ودش به یأس منتهی می که ودشقدر قوی میشک این

ظن به حسناست.  ایی بسیار خطرناکیهچیز سیأ ءظن وسو 8«لاَّ الْقَوْمُ الْكافِرونَ اِ نَّهُ لا يَ يْأسُ مِنْ رَوْحِ الِله اِ 

ت ی اعمالهخوامی رپس اگ داد.نمی توفیق انجامش را ،دخواست قبول کناگر خدا نمی خدا داشته باش.

خدا ود، شوقت مقبول واقع مینوقتی خودت قبول کردی آ ل خودت قبولش کنی.باید اوّ ودشقبول 

د.گذارن عمل مید؛ یعنی خدا اثر را برای رشد تو در آپذیر هم می
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  حسنه به  آنچه 9«ما اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ») طاعات خود را اگر کار خدا بدانیعبادات و

 (18:41) .کنی نمی (، دیگر در مقبول بودن آن شکتو برسد، از جانب خداست

 راگ؟ ای که گرفتی کار خوبی بود یا کار بدیروزه ؟ندی کار خوبی بود یا کار بدیانمازی که تو خو 

قرآن  ذکر خدا گفتن، ،روزه گرفتن ندن،انماز خو وییبگ راگ ربطی زدی.حرف بی ویی کار بدی بود،بگ

هر  «ما اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ »: فرمود ؟برای کیست این کار خوب است، تلاوت کردن کار خوبی

ی نی رواتومی از جانب خداست، نمازی که خدا روزیت کرده .از جانب خداست رسدای به تو میحسنه

 ؛کردیشک می دت بود در مقبول بودنشر مال خواگویی مقبول نیست؟ شک بگذاری و بگ این نماز

دو  بود. به تو ی خداهدیه ،مال تو نیست اصلاً خدا این عمل را روزی تو کرده است. عمل خداست. اامّ

عطای  نستی بگیری،اای که توروزه شد.تو ای خدا بود که نصیب عط انی،نستی بخوارکعت نمازی که تو

پس هر  ظن داشته باشی به خدا؟ءسوالعیاذبالله  شک بگذاری؟ هیخوامی خدا بود، روی عطای خدا

ما اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الِله  »فرمود: ن.هی این را کار خدا بدان، کار خودت ندادعمل صالحی انجام می

 ،ا کار خوبامّه خودت نسبت بده؛ ب اگر کار بدی مرتکب شدی آن را «وَ ما اَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ 

و معیوب  نده و وقتی به خدا نسبت دادی چیزی که مال خداستبه خودت نسبت  و طاعت را عبادات

 کی .به خدا نسبت بدهعملت را  و زیباست. کامل ،، مقبولچیزی که مال خداست مردود نیست.

و  که دچار غرور است ش ایندیگر حسن و کنینمی شکاست که در مقبول واقع شدنش  حسنش این

د چه بسا دچار نوعی دهد و به خودش نسبت نچون اگر انسان عمل را هنر خودش بدا ی.وشعجب نمی

مال خودت  ها راکه بله من این همه عبادت دارم. وقتی این عبادت ودشودپسندی عجب و خ غرور،

 غرور پیدا کنی؟ ، برای چهبینیدست خالی می مال خدا دانستی، در دستگاه خدا خودت را نستی،ندا

خاطرش ی من بود ممکن بود بهکاسهاگر چیزی در  .دکنغرور پیدا نمی خاطر دست خالی که انسانبه

 م؟وش؛ برای چه مغرور مال من نیست آن و هیچی است ام خالی خالیولی وقتی کاسه ؛موشمغرور 
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فارسی یک دوبیتی  انسلمیا خاک قبر روی کفن  منینبه نقل امیرالمؤ . بناش مال خداستاههم

مهمان شدم، کریم  خدای بر من «وَفَهتُ عَلَی الکَريمِ بِغَيرِ زادٍ » :از زبان سلمان بیان کردند کهنوشتند و 

نه قلب نه حسنه، نه عمل خیر و  70«قَلبِ السَّليمحَسَناتِ وَ الْ مِنَ الْ » ای.بدون هیچ گونه زاد و راحله

تر چه کسی قلبی سالم ؟حسنه دارد بیش از سلمان،چه کسی الله سلیمی دارم. در بین اصحاب رسول

مال  این حسنات مال من نبود، ویدگیعنی میگوید؛ که دروغ نمی منینامیرالمؤ اماّ د؟از سلمان دار

هنر من نبود که  مال من نیست. .جاری کرداین اعمال را خدا به دست من  خدا روزی کرد، خدا بود،

من به د؟ به من چه ربطی دار عطای خدا بود.ین قلب سلیم مال من نبود، ا من به پای خودم بنویسم.

ها مال خود خدا بود، ربطی به من نداشت؛ یعنی وقتی نآ .روممی پیش خدا خالی خودی خود دست

اوّل؛  حسن پیدا کرد. آید. پس دونمی جب سراغشو عُغرور  د،نانسان عمل صالحش را عمل خدا بدا

او را غرور  ،ددهی جن و انس را انجام اگر یک تنه عبادت همه .ودشنمی فردجب و غرور دامنگیر عُ

هم شک د و دوم؛ در قبول شدن اعمالش دهدست نمی او بینی بهاحساس خود بزرگد. گیرنمی

لله بام العیاذوینم بگاتونمی که مال خداست حالا مال من بود معیوب بود.عمل اگر  د. چونکن نمی

در دیگر کار خدا بدانی  عبادات و طاعات خود را اگر است. معیوبو  ناقص ،چیزی که مال خداست

ید و گذارشکر می ینید بعد از نماز سر به سجدهاخونماز که می لذا کنی.آن شک نمی شدن مقبول

چیز د؟ از کنر میتشکّ انسان از چه چیز. گوییدمی شکراًشکراً،  شکرا ً، یا صد بار شکراً لله لااقلّ سه بار

داد، مال من نبود،  به من است. پس این نماز مال خدا بود، خدا این نماز راداده  خوبی که کسی به فرد

فرد  ناقص نیست.د، معیوب و ده. چیزی که خدا میکنمن داد تشکّر میم به خاطر چیزی کهاز خدا به

این دو تا  .است شده مقبول واقع است که مطمئن ند،ادو رکعت نماز که خود. کننمی شکدر اعمالش 

خیلی لازم است که نکند خدای  دارندقدم برمی عبارت برای دوستانی که در راه عبادات و طاعات

ها جلوی اثربخشی اعمال را شک د، آخر هم با اینکنخود را خسته و  دبکش ها رازحمت نکرده فرد

 .دسد کنروی خودش بگیرد و 
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 است. خدای مهربان خودش به خودش ایمان دارد، شما  "مؤمن"د یکی از اسماء خداون

ای و در صحّت  خوانی، بدانی راست گفته دو رکعت نماز که می هم به خودت ایمان بیاور تا اقلاًّ

 (24:27) .و قبولی آن شک نکنی

 .خودش به خودش و کارهای خودش ایمان دارد ؟است مناست. خدا به چه مؤ منءالله مؤیکی از اسما

 ، به خودت مؤمن شو،روتو هم به خودت ایمان بیار خدا به خودش ایمان دارد اگ 11« اللهِ   قُوا باَِخْلَاقِ تَخَلَّ »

 دائم ی.نت و قبول آن شک نکای و در صحّخوانی بدانی که راست گفتهدو رکعت نماز که می تا اقلاًّ

د، توفیق خواست قبول کناگر خدا نمیاست.  مطمئن باش که خدا قبول کرده د،خدا قبول کن رنگو اگ

 ر آدمنگو اگ دائم به خودت پیدا کن. این ایمان را .شک نکن داد. در مقبول واقع شدنشنمی انجامش را

و هم  شخصهم توهین به خود  .است گاهی اوقات توهین آمیز وید. این اگر آدم راست بگویدراست بگ

تو هم داری  .دن حقیقت وجود دار. آیویگمیراست  گوییمی اللهالاّلااله وقتی .است توهین به دیگران

شک نکن ور، به خودت ایمان بیا .یویگراست می از خودت قبول کن که کنی.ابراز می این حقیقت را

 اش دست پیدا کنی.تا به ثمره

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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